
 از دیدگاه مارکس انسان شناسي 

 مقدمه : 

حقيقت و ماهيت انسان از دیر زمان مورد توجه اندیشمندان و متفکران بوده است و 

هرکدام سعي نموده اند از منظر و دیدگاه تخصصي خودش به آن توجه نموده اند و ابعاد 

ماهيت و مختلف انسان را مورد کاوش و بررسي قرار داده اند. از آنجاي که شناخت 

طبيعت انسان نقش مهمي در شناخت ما از دیگر عرصه هاي حيات بشري دارد لازم است 

به بررسي نظریات مختلف راجع به ماهيت انسان پرداخته شود و آنچه در این نوشتار 

بصورت گذرا مطرح گردیده، بررسي دید گاه کارل مارکس نسبت به ماهيت انسان است. 

 . زندگي کارل مارکس 1

در شهر آلماني تریر واقع در کرانه رود راین چشم به جهان  1818س در تاریخ مارک

گشود. پدر او یک حقوق دان بود که از موقعيت ریاست کانون وکلاي شهر خود 

برخوردار بود. خانواده مارکس نخست یهودي و پس از آن به مسحي روي آورد. خود 

ت، اما بعد ها از مسيحيت مارکس نخست به عنوان یک مسيحيت پروتستان رشد یاف

فاصله گرفت و با مذهب به طور کامل قطع رابطه کرد. مارکس در ابتدا مطالعات شان را 

. زمينه 2با حقوق آغاز نموده و پس از آشنایي با آثار هگل به مطالعه فلسفه روي آورد. 

 هاي فکري کارل مارکس



 . هگل: 1/2 

غاز مي شود که اساساً ذهني یا به نظري هگل تحول تاریخي بر اساس قوانيني آ

روحاني است و چون هر فرهنگ یا مليت، شخصيت خاص خود را داراست؛ لذا سير 

تحول فرهنگ یا هرملت را مي بایست بر اساس این اختصاصات توجيه و تبيين کرد. 

اندیشه شخصيت انگاري هگل از این فراتر رفته و نسبت به کل جهان تعميم یافته و کل 

یکي دانسته و آن را روح مطلق یا ذات جهان یا خدا مي تلقي نموده و کل تاریخ واقعيت را 

انسان را به عنوان خود تحققي بالنده این روح مطلق تعبير نموده است. بدین جهت است 

که در اندیشه هگل این خود تحققي به عنوان پيشرفتي روحاني و بنيادي که در پشت همه 

د و این خود تحققي در فرآیند تاریخ باعث غلبه بر از خود تاریخ نهفته است، تلقي مي گرد

بيگانگي مي گردد. بنابراین در جریان تحقق دادن روح به خود در جهان، باید ذهن و عين 

 به طریقي با هم یکي شوند.

. فویر باخ: باخ برخلاف هگل معتقد بود که خدا یا امور معنوي نيست که تاریخ را 2/2

خدا محصول از خود بيگانگي انسان است. در این دیدگاه دین یک کنترل مي کند، بلکه 

محصول بشري است و مدعي است که خدا و خدایان اساساً همان آرزوهاي گسترش 

یافته و تمایلات بزرگنمایي شد بشري اند. در این رهيافت حقيقت خدا چيزي جز همان 

ماني رها گشته و در ذات و صفات انساني که از محدودیت هاي فردي و عينيت هاي جس



موجودي مستقل و جدا از انسان تعالي یافته و مورد تکریم قرار گرفته نيست. )تاریخ 

 ( 1367، 291: 7فلسفه، کاپيلستون، ج

مارکس ميان نظریه هگل و فویر باخ جمع نمود و گفت عامل تحول و تکامل تاریخ مادي 

بنا و همه امور دیگر از فکر است نه فکر، اندیشه و روح. به نظر مارکس اقتصاد زیر 

 گرفته تا نهادهاي اجتماعي رو بنا است. 

. مفاهيم اساسي مارکس مفاهيم اساسي که مارکس از پيشينيان به ارث برده و 3

 دستگاه مفهومي نظریه او را مي سازد عبارتند از:

 . مفهوم پيشرفت: 1/3

ارث برده و در مفهوم پيشرفت از جمله مفاهيم است که مارکس از گذشتگان به 

عامترین تعریف پيشرفت چيزي جز پيامد تنازعات بيشمار ميان افراد نيست. امکانات 

 طبيعي براي رشد و کمال، نه در افراد، بلکه تنها در کل نوع بشر نمایان مي شوند.

 . مفهوم کمال پذیري:2/3

یکدیگر تنها مفهوم که آیين هاي گوناگون روشن اندیشي فرانسوي و انگليسي را به  

پيوند داده بود، همان مفهوم کمال پذیري است. و مقصود از این اصطلاح این است که 



انسان آفریده شرایط و تربيتش است و از همين روي، تغيير در شرایط و تربيت مي تواند 

 انسان هاي بهتري را به بار آورد.

 . مفهوم جامعيت: 3/3

عني است که دو بعد افقي و عمودي جامعيت که در اندیشه هگل مطرح است، به این م

تاریخ باهم در تحليل پدیده هاي تاریخي و اجتماعي در نظر گرفت و به همين جهت هگل 

 ( 112 -108: 1380بر جامعيت هاي فرهنگي و جبر تاریخي تأکيد داشت.)کوزر، 

 . دید گاه مارکس نسبت به جهان4

 . قانون مندي جامعه: 1/4

ه قانون مند است. دانش و علم که به بررسي قوانين حاکم به نظر مارکس تاریخ و جامع

بر جامعه و تاریخ بشري مي پردازد با علم که به بررسي طبيعت مي پردازد همسان و 

 همانند است و هيچ تفاوت ميان این دو حوزه و جود ندارد. 

 . فکر پيشرفت و تکامل: 2/4

کامل در حرکت است و در مارکس مثل هگل مدعي بود که تاریخ به سوي پيشرفت و ت

این حرکت از مراحل آسيایي، باستاني، زمين داري و بورژوازي مي گذارد که پایان آن 



کمونيسم است و هر دوره هنگامي که شرایط شان فراهم شد به طور ناگزیر وارد مرحله 

 بعدي مي شود. 

 . عامل تکامل: 3/4

فيا، آب و هوا و فکر نيست، به عقيده مارکس عامل اصلي دگرگوني امور همانند جغرا

بلکه عامل اصلي عامل اقتصادي و نظام توليدي است؛ او سعي دارد بر اساس مبارزات 

. نقد نقد هاي را که استيونسن مطرح نموده 5طبقاتي تمام تحولات تاریخي را تبيين نماید. 

 عبارتند از: 

 . دلایل محکم بر نقض قانون مندي تاریخ وجود دارد.1

ریخ علم تجربي است که به وسيله آن مي توان قضایاي تاریخي را مورد . علم تا2 

 آزمایش تجربي قرار دارد.

. قوانين عالم تاریخ تعميم پذیر نيست چون به قانون دست نمي یابد زیرا حوادث 3

 جامعه خاصي را که منحصر به فرد است تحليل مي کند. 

 کرد.. نمي توان حوادث تاریخي را با علت واحد تبيين 4



. اعتقاد به اینکه جریان تاریخ از قبل تعيين شده و قابل پيش بيني است، قابل دفاع 5

نيست و تنها روندهاي تاریخي وجود دارد، اما این روندها غير از قانونمندي تاریخ است؛ 

 زیرا استمرار آن اجتناب ناپذیر نيست. 

 صاد داراي ابهام است. . اعتقاد به ماتریاليسم تاریخي و زیر بنا قرار دادن اقت6

. ملاک تمایز زیر بنا از رو بنا چيست؟ آیا روابط اقتصادي و ابزار توليد هردو زیر بنا 7

است یا یکي از آنها؟ استيونسن مي گوید مارکس در توضيح آن فقط از ابزار توليد 

ست؛ استفاده مي کند که بيان در حقيقت بدین معني است که نيروهاي مادي توليد زیر بنا ا

و این فکر در حقيقت تن دادن به قبول حتميت تکنولوژیکي و غير قابل توجيه است. اگر 

 زیر بنا شامل هر دو گردد تمایزشان از رو بنا دشوار است. 

. مارکس مدعي بود که نظام سرمایه داري تدوام ندارد و از بين مي رود حال آنکه 8

ر سازش کارگران با کار فرمایان بر سچنين نشد و این نظام قدرتمند شد و این به جهت 

دستمزد بيشتر نيست؛ زیرا اگر چنين مي بود مي بایست روز آنها بدتر مي شود، حال 

آنکه عکس قضيه اتفاق افتاد. ادعاي اینکه جوامع صنعتي طبقه سرمایه دار و جوامع 

مستعمره طبقه کارگر را تشکيل مي دهند نيز درست نيست زیرا: اولاً برخي جوامع مثل 

 ثانياً وضع مستعمره ها نيز اندکي بهبود یافته است. اسکاندیناوي مستعمره نداشت. 



 . دیدگاه مارکس نسبت به انسان6

 . نفي امور ماوراء طبيعي: 1/6 

 مقتضاي مادي اندیشي مارکس عبارتند از: 

 . نفي وجود خدا و اعتقاد به آن. 1

 . نفي اعتقاد به نبوت و دین.2

ین ایدئولوژي یا آگاهي کاذب است که . نفي اعتقاد به معاد. بطور کلي به نظر مارکس د3

از کارکردهاي مشروعيت بخشي، تعارض زدایي، از خود بيگانگي و انقلاب برخوردار 

 (96 -79: 1372است.)سروش، 

 . نفي ثنویت انگاري: 2/6 

چنانچه در اندیشه مسيحيت و افلاطون از بعد غير مادي در وجود انسان صحبت در 

ز چنين بعد خبري نيست؛ زیرا او هيچ امر غير مادي را ميان است، در دیدگاه مارکس ا

 نمي پذیرد و حتي شعور را نيز مادي مي پندارد.

 . اختيار: 3/6



مارکس جبر انگاري ماوراء طبيعي را رد مي کند، ولي جبر فلسفي و به تعبير دقيقتر 

نه تاریخي و اقتصادي را مي پذیرد و در عين حال عنصر اختيار را در حد کمک و زمي

 سازي نسبت به تحول تارخي مي پذیرد. 

 . کمال پذیري: 4/6

مهمترین ویژگي تفکر مارکس راجع به انسان در مفهوم کمال پذیري نهفته است؛ یعني 

او انسان را یک موجود اجتماعي تلقي مي کند که بطور کامل از محيط اجتماعي و فرهنگي 

بت قایل نيست، بلکه طبيعت تاریخي شان متأثر است و به بيان دیگر براي انسان بعد ثا

براي آن قایل است. و از آنجایکه جامعه در سلطه قتصاد است در نتيجه انسان نيز با 

واسطه از نظام اقتصادي جامعه متأثر خواهد بود. و نتيجه دیگر این حرف این است که 

 تقليل جامعه شناسي به روان شناسي امکان ندارد. 

 . کار: 5/6

س مهمترین بعد و جودي انسان کار و قدرت توليد گري انسان است و از به عقيده مارک

 نظر مارکس کار جزء لاینفک همه انسانها است. 

 . تشخيص نابسامانيها 7



مهمترین عامل نابسامانيهاي زندگي در مفهوم از خود بيگانگي نهفته است. از خود 

ي نيروهاي خود آفریده بيگانگي به وضعي اطلاق مي شود که در آن انسانها تحت چيرگ

شان قرار مي گيرند و این نيروها به عنوان قدرتهاي بيگانه در برابر انسان مي ایستند. 

 ( 84: 1380)کوزر، 

 . قلمروهاي از خود بيگانگي 1/7

 . محصول توليد: 1/1/7

یعني هرچه کاگر بيشتر توليد مي کند خود به کالاي بيشتر تبدیل مي شود و با افزایش 

ان اشيا ارزش جهان انسان ها کاسته مي شود؛ مارکس بيگانگي از محصول ارزش جه

توليد را با سه اصطلاح عينيت یافتگي، واقعيت یافتگي و تملک کالا توضيح مي دهد. 

 . فراگرد توليد: 2/1/7

بعد دوم از خود بيگانگي بيگانگي از فرایند توليد است یعني کارگر با کارش بيگانه مي 

مر بيروني که بر او تحميل شده قلمداد مي شود و کار گر با کار نمي شود و کار یک ا

تواند خودش را اثبات نماید و در این صورت کارگر دیگر از کارش لذت نمي برد و کار او 

آنچه حيواني است انساني و آنچه »هيچ نيازي را برطرف نمي کند. به قول مارکس 

ارت مارکس با ید به دوبعد که او براي در توضيح این عب« انساني است حيواني مي شود



انسان قایل است توجه نشان داد؛ مارکس معتقد است بعد حيواني انسان همان خور، 

خواب، شهوت و غضب است که در نظام سرمایه داري آذاد شده است، اما بعد انساني 

زایل  انسان از کار، توليد و کار خلاق تشکيل شده است و این بعد در نظام سرمایه داري

شده است؛ زیرا او در کار خود آزاد و خلاق نيست. به همين جهت است که مارکس 

 مفهوم غریبه شدن یا بيگانه شدن از خود را مطرح مي کند.

 . از خود: 3/1/7

کاربيگانه شده سبب مي شود که آدمي از وجود نوعي یا انساني خودش بيگانه شود، به 

ه از طبيعت غير اندام وار یا توانایي هاي خاصي عقيده مارکس انسان ها موجودات اند ک

برخور دار اند که با عث مي شود از طریق کار که یک فعالبت جمعي است این توانایيهاي 

شان را به فعليت برساند. به نظر مارکس رابطه ما با طبيعت برعمل و شناخت ما مبتني 

نظيم مي شود. این وضعيت است و از این طریق که مبتني بر پرکماتيسم است، اصلاح و ت

در جامعه مدرن به هم خورده و انسان تمام ابعاد خود را نمي تواند به فعليت برساند و 

 شناخت شان نيز ناقص گردیده و در نتيجه از خودبيگانگي از خود اتفاق افتاده است.

 . اجتماع و روابط اجتماعي: 4/1/7



انواع فوق مطرح مي کند؛ زیرا در پي مارکس بيگانگي از اجتماع و دیگران را در حاشيه 

بيگانگي هاي فوق باعث مي شود که فرد در ابتدا نتواند از همدیگر شناخت پيدانماید و 

دیگر اینکه فرایند توليد همه را تک ساحتي کرده و ارزیابي ما از دیگران نيز براساس 

ودي آنان را همان جنبه هاي برجسته شده آنان در خط توليد است و جنبه هاي دیگر وج

 ( 145 -123: 1377نمي شناسيم.)مارکس، 

. عامل از خود بيگانگي به نظر مارکس ابعاد مختلف نظام سرمایه داري مالکيت 2/7

خصوصي، تقسيم کار و پول باعث شده که نظام سرمایه داري عامل اصلي از 

لقي خودبيگانگي محسوب شود، اما پول به نظر مارکس نماد اصلي از خود بيگانگي ت

 ميشود؛ زیرا در پي پول است که بازار بوجود مي آید.)همان( 

. رفع نابسامانياز نظر مارکس عامل اصلي مبارزه با نابساماني اصلاح محيط و حذف 8

نظام سرمایه داري از طریق انقلاب است نه اصلاح؛ زیرا اصلاحات محدودي چون 

د داشت؛ زیرا این اقدامات، بالابردن دستمزد ها، کاهش ساعت کار و غيره اثر نخواه

طبيعت زیانبار نظام را دگرگون نخواهد ساخت و صرفاً موجب انحراف توجه از وظيفه 

اصلي که همان سرنکون ساختن نظام است، مي باشد. نقد: نگارنده کتاب در ارتباط با 

 جامعه آرماني مارکس اشکالات را مطرح نموده که عبارتند از:



نظام سرمایه داري بدون وقوع انقلاب در نظام سرمایه داري .تحولات جدید، جدي در 1 

 به وجود آمد و نظام سرمایه داري خود را حفظ نمود 

 . تصور یک جامعه بدون طبقه دليل ندارد.2

 . چگونه جامعه ایده آل تحقق مي یابد. 3
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